درس27-نمی تونم تشریف بیارم!
ســــــلام!
من مطمئنم که امروز تو واشنگتن دی سی،
کلی کار خوب واسه انجام دادن هست.
ولی من هیشکدومش رو انجام نمیدم.
من مریضم.
همین الان، میخوام به رئیسم زنگ بزنم و بهش بگم که نمی تونم سرکار برم.
کتی: الو؟
آنا: خانوم ویور. سلام.
من امروز نمیتونم بیام سرکار.
کتی: آخه چرا؟
چِت شده؟
آنا: خب، دیروز سرحال بودم.
امروز صبح ساعتها رنگ کاری کردم.
عصری، درختها رو بُریدم.
بعدش، آتیش روشن کردم.
کتی: آنا، منظورت چیه؟
چرا امروز نمیتونی بیای سرکار؟
آنا: حالم خوش نیست.
فکر کنم مریض شدم.
کتی: متاسفم که اینو میشنوم.
منم هفته ی گذشته مریض بودم.
آنفلونزا گرفته بودم.
آنا: (عطسه میکنه) چیکار کردی؟
کتی: خیلی خوابیدم و آب هم زیاد خوردم.
دکتر داری؟
آنا: آره داری.
کتی: باید به دکترت زنگ بزنی.
و حسابی استراحت کنی.
آنا: ممنونم خانوم ویور.
همین الان زنگ میزنم.
دارم به دکترم زنگ میزنم.
دکتر بِنِت: (با خودشه) الان این باید کجا بره؟
الو؟
دکتر بِنت هستم.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
آنا: دکتر بنت سلام، من آنا هستم.
اوه، سلام آنا، چه کاری از دستم برمیاد؟
آنا: فکر کنم مریض شدم.
دکتر بنت: بزار چندتا سوال ازت بکنم.
گلو درد داری؟
آنا: بله.
 گلودرد دارم.
دکتر بنت: سرفه داری؟
آنا: بله.
سرفه میکنم.
دکتر بنت: کی احساس کردی مریض شدی؟
آنا: امروز صبح.
دیروز حسابی سرحال بودم.
صبحی، تا ساعتها رنگ کاری کردم...عصری، درختها رو بُریدم...
دکتر بنت: معذرت میخوام آنا.
ولی نیازی به دونستن همشون نیست.
تب داری؟
آنا: اوه.
دماسنجم داره 125 درجه رو نشون میده.
چی؟
دکتر بنت: آره، درست نیست.
آنا: اوه.
صبر کنید.
دماسنجم توی فنجون داغ قهوه ام بود.
دکتر بنت: لطفا دوباره بگیر آنا.
آنا:خب، دماسنج 100.5 درجه نشون میده. 
دکتربنت: 100.5خیلی زیاد نیست.
ازت میخوام تا میتونی آب بخوری.
توی رختخوابت استراحت کن و زیاد بخواب. 
آنا: رئیسمم همین رو گفت.
اوم، دکتر بنت، کی میتونم برم سرکار؟
دکتر بنت: تا چند روزی سرکار نرو.
آنا: ایول!
یعنی، دلم نمیخواد همکارام رو مریض کنم.
دکتر بنت: درسته.
چند روز دیگه بهم زنگ بزن.
آنا: چشم دکتر بنت زنگ میزنم.
و ازتون ممنونم.
خب، شنیدید دکتر چی گفت...تا چند روز کار بی کار.
من نیاز به آب و خواب و اوم...یه عالمه فیلم دارم!
خب دکتر که چیزی در مورد فیلم ها نگفت. 
ولی خب ضرری نداره که!
فعلا تا دفعه ی بعدی!


